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نگاهـــی بـــه رونـــد خریـــد و فـــروش زمین 
در شـــهرهای بـــزرگ کمـــی ناامیدکننـــده 
اســـت. هر از گاهی هم آمارهـــای متناقضی 
ســـر از رســـانه‌ها درمـــی‌آورد که مثـــاً برای 
خرید یـــک خانـــه با حقـــوق کارگـــری باید 
یـــک قرن منتظـــر ماند یـــا از زبان شـــهردار 
تهـــران می‌شـــنویم که یـــک فـــرد معمولی 
بـــرای خانه‌دار شـــدن باید ۶۷ ســـال زمان 
ســـپری کنـــد، اما واقعیـــت چیـــزی فراتر از 
همـــه ایـــن عـــدد و رقم‌های خیالـــی بدون 
پیمایـــش علمـــی اســـت، چه آنکـــه نرخ‌ها 
در هـــر منطقـــه و محلـــه‌ای و بـــا توجـــه به 
امکانـــات و بودجـــه مورد نظر افـــراد، زمین 
تـــا آســـمان توفیـــر دارد و این‌طور نیســـت 
کـــه بتوان بـــرای عموم مردم نســـخه واحد 
پیچیـــد! اما موضـــوع فقط خرید مســـکن 
نیســـت و ایـــن روزهـــا اجاره‌ها نیـــز باعث 
جا‌به‌جایی‌های زیاد و ســـالانه مســـتأجران 
شده است. اغلب بنگاهی‌ها را غیر معتمد 
می‌دانیم و اگر مســـتأجریم، صاحبخانه‌ها 
را در وضـــع موجـــود مقصـــر اصلـــی معرفی 
کـــرده و برعکـــس اگـــر مالـــک خانه‌ایـــم، 
مســـتأجران هســـتند که باید تـــاوان گرانی 
ســـال‌های اخیر را بـــا بهای ســـنگین اجاره‌ 

خانـــه بپردازند. 
واقعیت دیگری که نمی‌تـــوان آن را کتمان 
غ از اینکه چـــه کســـی در ایجاد  کـــرد، فـــار
و ادامـــه ایـــن وضعیـــت مقصر اســـت، بروز 
آســـیب‌های اجتماعـــی ناشـــی از اجبـــاری 
اســـت که خانوارها در تغییر مســـکن خود 
متحمـــل می‌شـــوند. ما ایـــن روزهـــا نباید 
به مســـکن فقط به‌عنـــوان یک ســـرپناه یا 
جای خـــواب نـــگاه کنیـــم، تغییر مســـکن 
یعنـــی تغییر طبقـــه و تغییر ســـبک زندگی! 
حســـن موســـوی‌چلک، آسیب‌شـــناس با 
مـــرور آســـیب‌های اجتماعی کـــه از تغییر 
مداوم مســـکن به افـــراد تحمیـــل خواهد 
شـــد به »ایران« می‌گوید:»یکی از شـــرایطی 
کـــه مردم با آن دســـت و پنجه نرم می‌کنند 
این اســـت که وضعیتی پیش آمده که بین 

تورم، درآمدها و هزینه‌ها تناســـبی نیست. 
در چنین شـــرایطی تأمین نیازهای اساسی 
و ضـــروری مـــردم از جملـــه مســـکن دچار 
مشـــکل می‌شـــود. تأملـــی بـــر قیمت‌ها در 
چنـــد ســـال اخیـــر نشـــان می‌دهد رشـــد 
قیمت‌هـــا چـــه در خریـــد، ســـاخت، رهن 
و اجاره مســـکن افزایشـــی بوده اســـت، به 
طـــوری که در ایـــن وضعیت حاد، بســـیاری 
از افـــراد مجبـــور شـــدند خانه‌هایشـــان را 
کوچک‌تر کرده و به مناطـــق کم‌برخوردار‌تر 
منتقـــل کننـــد یا بـــه ســـمت خانه‌هایی با 

امکانات حداقلـــی بروند.«
ایـــن آسیب‌شـــناس بـــا بیـــان اینکـــه این 
تغییر مســـکن در واقع تغییر سبک زندگی 
فـــردی  ادامـــه می‌دهد:»وقتـــی  اســـت، 
محلـــه‌ای را تغییـــر می‌دهـــد، در واقع این 
تغییر محیـــط صرفاً تغییر خانـــه و امکانات 
نیســـت بلکـــه تغییـــر همســـایه و فرهنگ 
اجتماعـــی محلـــه و... اســـت و در چنیـــن 
شـــرایطی تعـــارض و اختلاف بیـــن اعضای 
خانـــواده هـــم زیاد می‌شـــود و اگـــر نتوانند 
ایـــن تعارضـــات را مدیریـــت کننـــد، نتیجه 
آن آســـیب‌هایی خواهـــد بود. فشـــارهای 
ناشـــی از افزایـــش هزینه مســـکن را مردم 
به دوش می‌کشـــند و تســـهیلاتی کـــه ارائه 
می‌شـــود هـــم نمی‌تواند چاره‌ســـاز باشـــد. 
البتـــه ایـــن تغییـــر و جابه‌جایـــی از منطقه 
متوســـط به محلـــه‌ای کم‌برخـــوردار تبعات 
دیگری هم دارد و دوباره حاشیه جغرافیایی 
گســـترش می‌یابـــد کـــه ایـــن قطعـــاً برای 

امنیـــت اجتماعـــی نگران‌کننده اســـت.
 همین الان هم جمعیـــت محلات ناکارآمد 
شـــهری در کل کشـــور چیـــزی در حدود 20 
میلیون نفر اســـت و اگر بیشـــتر از این شود 
اثرات آن خودش را در خانه‌های اشـــتراکی 
و... نشـــان می‌دهد.«او ادامـــه می‌دهد:»از 
سوی دیگر وقتی مســـکن خانوارها کوچک 
می‌شـــود یعنی متراژ آب مـــی‌رود و بالطبع 
حریم شـــخصی و خصوصی افـــراد خانواده 
نیـــز محـــدود می‌شـــود و روابـــط اعضـــای 
خانـــواده تحت‌تأثیر این موضوع قرار گرفته 
و ایجاد نارضایتی می‌کند. به عبارتی روابط 
و نقش‌ها نیز تحت‌تأثیـــر این کاهش متراژ 

قـــرار می‌گیرد. 
نیســـت،  مســـکن  فقـــط  مســـکن  پـــس 
در روابـــط اجتماعـــی، ســـبک و کیفیـــت 
زندگـــی، ســـامت روح و روان افـــراد نیـــز 

تأثیـــر می‌گذارد. بـــه عبارتی مســـکن فقط 
کارکردهـــای اقتصادی نـــدارد و اتفاقاً دارای 
کارکردهـــای اجتماعی برجســـته‌ای اســـت 
کـــه از خانـــواده شـــروع و بـــه درون جامعه 

کشـــیده می‌شـــود.«

افزایش قیمت خانه، افزایش اضطراب
روانپزشـــکان  جامعه‌شناســـان،  برخـــی 
و روانشناســـان بـــه ایـــن مســـأله اذعـــان 
قابـــل  غیـــر  و  بی‌ثباتـــی  کـــه  می‌کننـــد 
پیش‌بینـــی شـــدن بازارهای اقتصـــادی از 
بـــه اضطـــراب اجتماعی  جملـــه مســـکن 
و کاهـــش ســـامت روانـــی افـــراد منجـــر 
می‌شـــود. ایـــن مســـأله بویژه در مســـکن 
بیشـــتر خودش را نشـــان می‌دهـــد، چون 
تغییـــر مســـکن از منطقـــه‌ای بـــه منطقـــه 
دیگـــر باعـــث می‌شـــود طبقـــه اجتماعـــی 
افراد تحت‌تأثیر این نوســـانات قرار بگیرد.
مریم شـــاهرخی، روان‌درمانگر بـــه »ایران« 
می‌گویـــد:»در زمینـــه تغییـــر و جابه‌جایی 
مســـکن به علت گران شـــدن بهـــای اجاره 
یا ناتوانـــی در پرداخت هزینه‌هـــا آنچه بروز 
می‌کنـــد کاملاً به درون شـــخص بســـتگی 
دارد. قســـمت روانشـــناختی آن حـــس از 
دســـت دادن کنتـــرل روی زندگـــی اســـت. 
برخـــی افراد ممکن اســـت بنا به شـــرایطی 
بـــه ایـــن تغییرمســـکن تـــن دهنـــد. مثـــاً 
می‌خواهند در نزدیکی والدین خود زندگی 
کنند. خب ایـــن تأثیرات بیرونی اســـت نه 
درونـــی! و فشـــار روانـــی زیادی هـــم به فرد 
وارد نمی‌شـــود یا اگر هم فشـــاری وارد شود 
به آســـیب منجـــر نمی‌شـــود، چـــون به هر 
حـــال همه ما در معرض فشـــار بـــه صورت 

روزانه هســـتیم.«
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن فشـــار چـــه 
تبعاتی بـــرای افراد دارد به یکـــی از پایه‌های 
افسردگی اشاره کرده و می‌گوید:»افسردگی 
چند‌وجهـــی اســـت و تک‌علتـــی نیســـت. 
متأســـفانه این حس در ســـال‌های اخیر با 
فشـــارهای اقتصادی جهشـــی شده است و 
محدود به طبقه خاص یا قشـــر ضعیف هم 
نیســـت. حتی طبقه متوســـط و کمی بالاتر 
هـــم درگیر آن شـــده‌اند، چـــون نمی‌توانند 
این وضعیـــت را مدیریت کننـــد و به نوعی 
غیر قابل پیش‌بینی شده اســـت، بنابراین 
نمی‌تواننـــد بـــرای آن برنامه‌ریزی کـــرده یا 
تدبیری بیندیشند.«او می‌گوید:»ما تابلوی 

کناره‌گیـــری، غم و اشـــک را می‌شناســـیم، 
اما افســـردگی چهـــره خطرناک‌تـــر بویژه در 
ســـنین پایین‌تر دارد که به آن پرخاشـــگری 
می‌گوییـــم. اینکـــه چـــه بایـــد کـــرد، بهتـــر 
اســـت به حـــوزه جامعه‌شناســـی اقتصادی 
ورود کنیم. درمانگر صرفـــاً می‌تواند به یک 
فـــرد کمک کند، امـــا وقتی مســـأله جمعی 
می‌شـــود، به مداخلات جامعه‌شناســـان و 

اقتصاددانان نیـــاز داریم.«

فضای سبز کم داریم، ساختمان تجاری 
می‌سازند

اگر تبعات روانی و اجتماعی تغییر مســـکن 
و اجبار بـــرای مهاجرت به مناطق و محلات 
دیگر را در ترازوی راهکارهای اقتصادی قرار 
دهیم، باید دید کدام وزنه در شرایط فعلی 
می‌تواند کمی از بار ســـنگین این فشارهای 
اجتماعی و فردی را کم کند. پاسخ البته در 
راه‌حل‌هایی ســـت که دولت و شـــهرداری 
بایـــد بـــرای آن چاره‌اندیشـــی کننـــد. این 
مســـأله راه‌حل‌هـــای متعـــددی دارد کـــه 
یکـــی از آنها از زبـــان عبدالحمیـــد نقره‌کار، 
پژوهشـــگر شـــهری مورد بحث قـــرار گرفته 
اســـت. مهم‌تریـــن نکتـــه امـــا بـــه آمایش 
ســـرزمین و مهاجـــرت معکـــوس از تهران 

ختم می‌شـــود.
او بـــه »ایـــران« می‌گویـــد:»در حـــال حاضر 
بزرگ‌ترین مشکل مســـکن ما خرید زمین 
اســـت. ایـــن معضلـــی اســـت کـــه بایـــد با 
آن بـــه طـــور جـــدی مبـــارزه کـــرد. بـــر این 
اســـاس دولت باید مبتنی بر برنامه آمایش 
ســـرزمین، برای مناطقی که امـــکان ایجاد 
شغل وجود دارد زمین پیش‌بینی کرده و به 
متقاضیان واگذار کنـــد. وقتی زمین وجود 
داشـــته باشـــد، فـــرد می‌توانـــد بـــا حداقل 
امکانـــات موجـــود ســـرپناهی بـــرای خـــود 
درســـت کرده و آن را گســـترش دهد. با این 
توصیف مســـکن با هزینه مناســـب و صرف 
مـــدت زمـــان کمتر بـــرای خانوارهـــا فراهم 
می‌شـــود. در ایـــن حالت، بدترین شـــکل 
ساخت بلند‌مرتبه‌ســـازی و آپارتمان‌سازی 
اســـت، اینکـــه یـــک نفـــر بایـــد تمـــام عمر 
پس‌انـــداز کند تـــا ســـرمایه عمـــرش را به 
یک بســـاز و بفروش بدهد تـــا برایش خانه 
بســـازد. این طرح‌ها مقطعی است، کار باید 

اساســـی حل شود.«
نقـــره‌کار به مطالعـــه‌ای اشـــاره می‌کند که 

عکس: نعیم احمدی/ایران

روی مرز تاب‌آوری

موضوع فقط گرانی مســـکن نیســـت؛ یا گرانی‌هایـــی که این روزها ســـراغ‌مان آمده 
اســـت. چیـــزی که در دنیـــا بعد از کرونا بســـیاری از مـــردم هم تجربـــه‌اش می‌کنند؛ 
موضوع بر ســـر این اســـت کـــه بحران‌هـــا در زندگی روزمـــره تمامی ندارد. از دســـت 
دادن شـــغل، سوگ، طلاق، ورشکستگی، موفق نشدن در یک آزمون پس از مدت‌ها 
تـــاش و... زندگی بـــالا و پایینش زیاد اســـت. همه اینها به ما می‌گوید که اســـترس 
جزئی از زندگی روزمره انســـان اســـت و هـــر چقدر این انســـان در زندگی اجتماعی و 
مدرنیته بیشـــتر غوطه می‌خورد، اســـترس‌ها هم بیشـــتر می‌شـــود. هر چند این بر 
عهده دولتمردان و مســـئولان اســـت که با توجه بـــه اقتضائات زندگی فضـــا را برای 
داشـــتن راه‌های گریـــز از اســـترس آماده کننـــد، اما مـــا خودمان چه ســـهمی برای 
تاب‌آوردن در مقابل اســـترس‌ها داریم؟ درســـت این اســـت که در فضاهای شـــهری 
بـــه قدر کافی امکاناتی عمومی باشـــد تا افـــراد بتوانند برای گریز از اســـترس‌ها کمی 
به آرامش برســـند امـــا واقعیت این اســـت که ما از اســـترس‌های روزمـــره این روزها 
به شـــهر هم نمی‌توانیم پناه ببریم و شـــلوغی، گرما، ترافیک و... این فضا را محدود 
کرده اســـت مگر معدود جاهایی در شـــهر که می‌تـــوان کمی از تنش‌ها دور شـــد اما 

حالا راه چیست؟ 
انســـان امـــروز راهی جز گشـــتن درون خودش و پیـــدا کردن راه‌حل‌هایی شـــخصی 
بـــرای کاهش اضطراب‌ها نـــدارد در غیر این صـــورت تبعات اســـترس زندگی فردی، 
ســـامت جســـمی و روانی و زندگی اجتماعی او را چنان بهم گـــره می‌زند که خودش 
بر اســـترس‌های دیگر خواهد افزود. سال‌هاســـت واژه‌ای در روانشناســـی به عنوان 
متغیری که می‌تواند تضمین‌کننده ســـامت روان در بحران‌ها باشد، مطرح است و 
آن چیزی نیســـت جز تاب‌آوری! افرادی که تاب‌آور هستند مجموعه‌ای از ویژگی‌های 
فـــردی را دارنـــد که برخـــی از آنها آموختنی اســـت و برخی نیز جزئـــی از خصوصیات 
سرشـــتی آنها. همدلی بـــالا، مهارت خوب گـــوش کردن به دیگران، قـــدرت تمرکز، 
انتخاب ســـبک زندگی ســـالم از جمله دقت در خـــواب کافی، مهارت‌هـــای ارتباطی 
مؤثـــر، توانایی مثبت اندیشـــیدن، قـــدرت تحلیل، قدرت حل مســـأله، کمتر تحت 
تأثیـــر دیگران بودن و... برخی از این ویژگی‌هاســـت. حالا مدت‌هاســـت همه جا در 
فضای مجـــازی تبلیغ اعتماد به نفس می‌کنند و حتی گاهی به اشـــتباه خودمحوری 
جایگزیـــن اعتماد به نفس شـــده اســـت! اما واقعیت این اســـت که داشـــتن عزت 
نفس این روزها بیشـــتر بـــه کار می‌آید. شـــاید بپرســـید تفاوت این دو چیســـت. در 
اعتمـــاد به نفس فرد این اعتمـــاد را به خـــودش دارد که می‌تواند از پـــس یک کار به 
خوبـــی بر بیاید. مثلاً می‌تواند فلان مشـــکل را حـــل کند یا فـــان کار را به خوبی به 
ســـرانجام برســـاند. اما فردی که عزت نفس دارد می‌داند برخی جاها ممکن اســـت 
بـــه قدر کافی هم نتواند خوب باشـــد یا مهارت لازم را نداشـــته باشـــد یا مشـــکلی در 
کارش باشـــد و در مقابـــل نقدها یا دیـــدن آن ضعف‌ها خود را نمی‌بـــازد. او در مقابل 
ناتوانی‌هـــای خود اعتمـــاد به نفـــس دارد.  از آنجایـــی عزت نفس اهمیـــت دارد که 
مـــا نمی‌توانیـــم در چنین زندگـــی پیچیده‌ای از پس همـــه چیز بر بیاییـــم. این دروغ 
بزرگی اســـت که همه چیز همیشـــه یـــا یک روز عالـــی خواهد بود. ممکن اســـت ما 
هیچ وقت نتوانیم به ســـطح ایده‌آلی از خواســـته‌های خود برســـیم امـــا آنچه داریم 
و لـــذت از آن، تکلیفـــش چه می‌شـــود؟ فرد تـــاب‌آور به داشـــته‌هایش چنگ می‌زند 
و خـــود را بالا می‌کشـــد، بـــه خودش دلـــداری می‌دهـــد و می‌داند که در مســـیرهای 
ســـخت تنها نیســـت. او پیش‌تر با مهارت‌های اجتماعی توانسته حمایت اجتماعی 
را کســـب کنـــد و حالا به دادش می‌رســـند. او به دیگران خوب گـــوش داده و حالا به 
خوبی شـــنیده می‌شـــود. او هیجاناتش را غریبه نمی‌داند و از آنها کمک می‌گیرد. او 
با جســـمش به خوبی رفتار کرده و حالا در مقابل ســـختی‌ها تاب مـــی‌آورد. آنها باور 
دارنـــد »فردا، روز بهتـــری« خواهد بود و هدف و امید دارند. افراد تاب‌آور  مســـئولیت 
بخشی از مشـــکلاتی که امروز سر راه‌شان هست را می‌پذیرند. مدام در حال سرزنش 
دیگران نیســـتند و همین باعث می‌شـــود احســـاس کنترل بر زندگی داشته باشند. 
تاب‌آوری نوعی از ســـازگاری است که آموختنی است. سازگاری جایی بیرون از فاجعه 
انگاری ایســـتاده اســـت و برای همیـــن فرد تـــاب‌آور می‌بیند و می‌داند کـــه این روزها 
قیمت مســـکن گران اســـت، ممکن اســـت مجبور باشـــد مدتی را در سختی زندگی 
کند امـــا دنبال راهی می‌گردد و متوقف نمی‌شـــود. گرچه حتمـــاً بحران‌های متعدد 
می‌تواند تاب‌آوری را شـــکننده کند اما بهتر اســـت ما همیشـــه روی نقطه‌ای ایستاده 

باشـــیم که باور کنیم »فردا روز بهتـــری« خواهد بود.  

آزاده سهرابی
روانشناس

پیـــش از انقلاب دربـــاره پهنـــه جغرافیایی 
تهـــران انجـــام شـــده اســـت و می‌گوید:»بر 
اســـاس ایـــن مطالعـــه، حداکثـــر پذیـــرش 
جمعیـــت ‌3و‌نیـــم میلیـــون بـــوده نـــه 15 
میلیـــون فعلی )دائـــم و موقـــت(. بنابراین 
کـــرد،  ایجـــاد  کـــم  ترا نبایـــد  تهـــران  در 
اســـتان‌ها و  بـــه مراکـــز  اعتبـــارات  بایـــد 
شهرســـتان‌ها بـــرود. یعنی بایـــد در تهران 
مهاجـــرت معکـــوس رخ بدهـــد تا مشـــکل 
فعلـــی حل شـــود، چراکه هم‌اکنـــون اغلب 
ســـرانه‌های خدماتی در تهران زیر متوسط 
است و همه ســـاختمان‌ها تجاری، اداری و 
مســـکونی شـــده اســـت، درحالی کـــه ما به 
خدمات دیگری مثل ســـرانه‌های آموزشی، 
فرهنگی، درمانگاهی، ورزشـــی، فضای سبز 
و پارکینـــگ هـــم نیـــاز داریـــم، اما بـــاز هم 
شـــهرداری تراکم تجاری، اداری و مســـکونی 
می‌فروشـــد. شـــما به ســـرانه‌های خدماتی 
در تهـــران نـــگاه کنیـــد، پمـــپ‌ بنزیـــن کم 
اســـت. در اکثـــر بزرگراه‌ها فضای ســـبز کم 
اســـت. ما فضـــای ســـبز را نابـــود کرده‌ایم، 
در حالـــی که هـــر فضای اداری و مســـکونی 
بایـــد پر از ســـبزی و درخـــت باشـــد، اما در 
کنـــار بزرگراه‌هـــا چنـــد درخت کاشـــته‌ایم 
و فکـــر می‌کنیـــم کافـــی اســـت. مـــردم در 
خانـــه هم بـــه فضای ســـبز احتیـــاج دارند، 
نباید کـــه مدام به پارک و بوســـتان جنگلی 
بروند! متأســـفانه این بلند‌مرتبه‌ســـازی‌ها 
بیشـــترین ضربه را به اســـتقلال خانواده‌ها 
و حریم آنها زده اســـت، چون انعطاف‌پذیر 
نیســـت. حتـــی نمی‌تـــوان رنـــگ در خانـــه 
را تغییـــر داد، در حالـــی‌ کـــه در خانه‌هـــای 
مســـتقل می‌توانســـتید فضای دلخواهتان 

را ایجـــاد کنید.«
امـــا چرا این اتفـــاق می‌افتد؟ نقره‌کارپاســـخ 
می‌دهد:»چون تفکر ما تقلیدی و ترجمه‌ای 
اســـت. بزرگ‌تریـــن اشـــتباهات در همیـــن 
خ  شـــورای‌عالی معمـــاری و شهرســـازی ر
می‌دهد. معتقدم بایـــد یک کار عمده انجام 
داد و وزارت راه‌وشهرســـازی را به یک »وزارت 
راه و حمل و نقل عمومی« و دو »شهرســـازی 
و معماری« تقســـیم کرد، چون اکثـــراً فنی و 
عمرانی هســـتند و از معماری و شهرســـازی 
اطلاعـــات زیـــادی ندارنـــد. در برنامه‌ریـــزی 
ملی، آمایش ســـرزمین باید مبنـــای هر نوع 
قانونگذاری و تصمیم‌گیـــری در برنامه‌ریزی  
باشـــد. ما نباید از پایین شـــروع کنیم. این 
جابه‌جایـــی مشـــکل روز اســـت، امـــا برای 
حـــل آن بایـــد از کل بـــه جزء برســـیم. یعنی 
مـــا بایـــد در برنامه‌ریزی کلان ملـــی، ببینیم 
امکانـــات ملی و بهـــره‌وری در کجاســـت؟ آیا 
در کنار مناطق پتروشـــیمی است یا مناطق 
صنعتـــی، دامـــداری و توریســـم؟ بایـــد پهنه 
جغرافیـــای ملی را ارزیابی کـــرده و امکانات، 
نیـــرو، زمیـــن و اعتبـــارات را به آنجـــا ببریم. 
یعنـــی بگویند اگر شـــغل و زمین می‌خواهید 
به این نقطه بروید، چون شـــهر ظرفیت این 
همه امکانات، صنعت، تولید، دامداری و... 
را ندارد و افراد باید به ســـراغ مشاغلی بروند 
که غیررســـمی اســـت، مثل دستفروشـــی، 

دلال‌بازی و...«
بـــا این توصیـــف باید دوبـــاره تأکیـــد کرد که 
مســـکن فقط مســـکن نیســـت! حتـــی اگر 
بخواهیم از تبعات اقتصادی آن هم صرفنظر 
کنیـــم، نمی‌توانیـــم از آســـیب‌هایی کـــه هر 
ســـاله به دنبـــال ایـــن تغییرات در شـــرایط 
مســـکن افراد ایجاد می‌شـــود چشم‌پوشـــی 
کنیـــم. شـــاید لازم باشـــد این‌بـــار بـــه جای 
دنبال کـــردن راهکارهای اقتصـــادی صرف، 
پیگیر راهکارهای اجتماعی جدیدی باشـــیم 
که پدیـــده »جابه‌جایی مســـکن« بر جامعه 

ایـــران تحمیل کرده اســـت.


